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Abstract 

Mohammad ibn-e Soleiman Tonekaboni, a jurist of the Qajar era and the author of the 

famous book Qesas al-Olama had read Ferdowsi's Shahnameh rigorously and paid 

special attention to it. Shavahed-e Farsi, a book he wrote on rhetorical figures derived 

from the Shahnameh and his own poems. Furthermore, he composed at least one 

religious epic poem on the subject of the events of Karbala, which is called Hamle-ye 

Hoseinieh. It can be said that all Persian epic poems written after the Shahnameh were 

influenced by this noble work of Ferdowsi and Tonekaboni's work is no exception in 

this regard. Hamle-ye Hoseinieh has not been published so far and a lot is unsaid about 

it. After a complete review of the only known manuscript of Hamle-ye Hoseinieh, this 

article tries to investigate its various aspects and determine its strengths and 

weaknesses and its merit. In addition to a brief biography of Tonekaboni, the 

obscurities in introducing his works are discussed. It can be implied that the 

manuscript of Hamle-ye Hoseinieh was a draft. One of the significant aspects of this 

manuscript is the recording of the pronunciation of some words, which provides 

interesting information about their different pronunciations. Among the issues 

discussed in this article are determining the time when this poem was composed and 

its sources, the method of Tonekaboni in narrating the events of Ashura and the 

distortions involved, evaluating the work from the perspective of epic features, the 

influence of the Shahnameh on it, and the way the figures of speech are used. 
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 ـ پژوهشی مقالة علمی
 181تا  155صفحة 

 
 01/11/1402تاریخ پذیرش:  11/09/1402تاریخ دریافت: 

 رانیا یحماس اتیاز ادب یراثیم ،هینیحس ۀحملفراز و فرود 
 1عبدالرسول فروتن

 چکیده
شاهنامةالعلماءقصصمحمدبن سلیمان تنکابنی، فقیه عهد قاجار و نویسندة کتاب مشهور  ای داشت و فردوسی توجه ویژه ، به 

و اشعار خودش بود. همچنین  شاهنامه، برگرفته از کتابی که او در علم بدیع تألیف کرد یشواهد فارسخوبی خوانده بود. آن را به

ـــرود که  ـــی دینی با مو ـــوث حواد  کرب  س توان گفت که تمامی نام دارد. می حملة حســـینیهحداقل یک منظومة حماس

سرودهمنظومه سی  سی فار سی بودهم شاهنامهشده پس از های حما اند؛ این منظومة تنکابنی هم از تأثر از این اثر ارجمند فردو

ار است. پس از بررسی کامل یگانه نسخة یها درباب آن بستاکنون منتشر نشده و ناگفتهحملة حسینیه ت. این حیث مستثنا نیس

سی و قوّت و  عف یا به عبارتی فراز و شناخته شد جوانب گوناگونش برر شیده  رود آن فشدة این منظومه، در این مقاله کو

هایی عرفی آثارش وجود دارد، پرداخته شد. از نشانهماتی که در منامة تنکابنی، به ابهامشخص شود. در کنار مختصری از زندگی

گذاری برخی کلمات جوه اهمیت این نسخه حرکتمسوّده بوده است. یکی از و حملة حسینیهتوان دریافت که نسخة خطی می

شدن این منظومه کند. تعیین زمان سروده است که به خواننده اط عات جالب توجهی درخصوص تلفظ متفاوت آنان عر ه می

ــورا و تحریفاتی که بدان راه یافته، ارزیابی اثر ــیوة روایت تنکابنی از حواد  عاش ــی، از منظر ویژگی و منابع آن، ش های حماس

 شده در این مقاله است.های ادبی از مباحث مطرحبر آن و چگونگی بهره بردن از آرایه شاهنامهاثرگذاری 
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 مقدمه. 1

نوعی از اشــعار وصــفی اســت که مبتنی بر توصــیف اعمای پهلوانی و »اند: حماســه را چنین تعریف کرده

های قومی یا فردی باشد؛ به نحوی که شامل مظاهر مختلف زندگی آنان ها و افتخارات و بزرگیمردانگی

صفا، « گردد سه3: 1387) سه»ها به دو گونة (. حما سه»و « های طبیعی و ملّیحما صنوثحما « های م

سیم می شاعر( تق صل ابداث  ست که آن نیز در دو )حا شوند. آنچه در ادبیات ایران وجود دارد، نوث اوی ا

های حماســه»و  و...( نامهبهمن، برزونامه، شــاهنامه)همچون « های اســاطیری و پهلوانیحماســه»گونة 

های دینی یابد. حماسهصبای کاشانی( تجلّی می نامةشهنشاهحمدالله مستوفی و  ظفرنامة)مثل « تاریخی

آیند؛ زیرا این دسـته از متون نیز به روایتگری نبردها و های تاریخی به شـمار مینیز نوعی از این حماسـه

 (. 7و  6: همانپردازند )ماجراهای قهرمانان دینی می

ها ترینِ آنهای حماسی دینی متعددی به زبان فارسی از گذشتگان به ما رسیده است. قدیمیظومهمن

شاعری متخلّص به  نامهعلی شده در حدود « ربیع»از  سروده  ست )ربیع،  482) ست1389ق( ا ویک(. : بی

ن حسام خوسفی، اب نامةخاورانای با همین نام از راجی کرمانی، باذی مشهدی و نیز منظومه حملة حیدری

شانی و  خداوندنامة سه نامةاردیبهشتصبای کا صفهانی از دیگر حما شمار سروش ا های دینی مشهور به 

تا  370: 1387؛ صفا، 256تا  229: 1388ک: رزمجو، نها و برخی دیگر، روند )برای معرفی این حماسهمی

ـــاید بتوان کهن390 ـــت، ها را که به ادبیترینِ این منظومه(. البته ش  ایاتگار زریرانات ایرانی مربوط اس

درخصوص  شاهنامهدقیقی هم، که هزار بیت مندرج در  نامةگشتاسب(. همچنین 8: 1380دانست )امامی، 

 آید. است، نوعی حماسة دینی به شمار می ایاتگار زریرانهای مذهبی گشتاسب و مشابه جنگ

ــر آزازین هر دینی ماجراهایی حاد  می ــود که قادر عص ــهش ای دینی را دارند. بلیت تبدیل به حماس

سه ست؛ دورهحما ای که در آن افرادی در های دینی به دوران خاصی از حیات دینی باورمندان آن متعلّق ا

ــتند )همان:  ــترش دین خود هس ــ م و (. جنگ12و  11حای مجاهدت برای حفظ یا گس ــدر اس های ص

ها فراهم آورده است. گونه حماسهناسبی برای سرودن ایننبردهای امامان شیعه یا هواداران آنان مو وث م

در ستایش امامان شیعه « خوانانمناقب»یا « مناقبیان»بویه، گروهی موسوم به قصایدی را که در زمان آی

شم در بین گروهو مغازی بنی سههای مردم میها ستهخواندند، در ترویج حما شیعه مؤثر دان اند. های دینی 

های امام علی )ث( ســـخن شـــد و برای مثای از شـــجاعتها، حکایاتی هم نقل میمنقبتبه همراه این 

 (. 225: 1388رفت )رزمجو، می

ست که تعبیر  سه»آیدنلو بر آن ا سی ویژة « حما ست و دیگر آثار  شاهنامةدر ادبیات فار سی ا فردو

شتن  شت ملّی»منظوم و منثور پس از آن را، به دلیل ندا ستان به مفهومی که در« سر شخاص دا ها و ا
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گونه ر و مصطلح شدن این(، امّا به دلیل مشهو18: 1395توان حماسه نامید )آیدنلو، بینیم، نمیمی شاهنامه

، در این پژوهش «منظومة دینی»متون به عنوان حماسه و نرساندن مفهوم کامل مدّ نظر با عناوینی چون 

ست. البته شده ا سه بهره برده  سی دینی و شاید بتوان برای این منظومه همچنان از عنوان حما های حما

 استفاده کرد.« نامهجنگ»های حماسی تاریخی از عنوان کلّی نیز منظومه

سی دینی، یکی از این منظومه )بر همان وزن  شاهنامهنام دارد که به تقلید از  حملة حسینیههای حما

قاجار به نام محمدبن سلیمان تنکابنی به و در مو وث حماسه و جنگ( به دست یکی از فقیهان بنام عهد 

ـــت. در این مقاله به جوانب گوناگون این اثر و فراز و فرودها یا قوّت و  ـــعف های آن نظم درآمده اس

ــاندن پرداخته می ــناس ــود. ش ــینیهش ــی را از اثری ادبی می، ع وهحملة حس زداید و بر اینکه گرد فراموش

سی تکمیل میاط عات ما را درباب تاریخ ادبیات فا در دوران قاجار و نزد  شاهنامهکند، ارزش و جایگاه ر

نمایاند. از اشــارات تنکابنی در ابیات گوناگون این منظومه )ذکر نام پهلوانان و شــاهان، علما را بیشــتر می

شاهنامه ضامین  سی و ترکیبات و م ستفاده از واژگان حما سی را بهای( چنین برمیا خوبی آید که اثر فردو

 ای دینی برای قیام امام حسین )ث( و حواد  عاشورا بسراید. انده بوده و بعداً بر آن شده که حماسهخو

اند. این اثر به عنوان توجه نبودهبی شاهنامهشود، علمای دینی تماماً به برخ ف آنچه امروزه تصوّر می

شنیده می سی خوانده و یا از زبان نقّالان  صهیکی از امهّات متون فار های شده، امّا به دلیل اینکه آن را ق

ــتهگبران می توان از شــجاعت علی )ث( اند که تا زمانی که میاند، مورد انتقاد بوده اســت. بر آن بودهدانس

مطرح حدیقةالشــیعه و نیز نقض ر دروزین پرداخت. شــدیدترین انتقادات در کتاب گفت، نباید به این امو

(. بعداً خواهیم دید که همین نکته 777: 1383؛ مقدّس اردبیلی، 67تا: ک: رازی قزوینی، بینشــده اســت )

سرایندگان جنگ ستاویز  شنامهد ست، امّا همین آثار،  سی بوده ا می هد مهواهای دینی برای انتقاد از فردو

روند. قا ــی نورالله برای تأثیر شــاهکار فردوســی بر شــاعران و علمای شــیعه در قرون بعد به شــمار می

این اثر فردوسـی را دلیلی وا ـح بر پادشـاهی او در اقلیم فضـل و کمای المؤمنین مجالسشـوشـتری در 

شعار حکمتداند و از برخی نقل میمی ستان چهار برابر شاهنامه نثار کند که ا شتری، سبو شو ست ) عدی ا

شعار (. همین حکمت586و  585: 1377 شاهان و پهلوانان شاهنامه آمیز بودن ا و نیز حکایات پندآموز پاد

شده ملّا احمد نراقی در کتاب اخ قی  سعادة معراجباعث  شد ال شته با ضامین آن دا شاراتی به ابیات و م ا

 (. 661و  374، 318و  317: 1378ک: نراقی، ن)
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 پژوهش پیشینۀ. 2

ستتاکنون پژوهش شده ا شر  سة دینی منت شد ذبیح .هایی در مو وث حما شاره  اللّه چنانچه پیش از این ا

( دفتر ششم 1388و حسین رزمجو ) ،سرایی در ایرانحماسه( فصل چهارم از گفتار سوم کتاب 1387صفا )

های دیگری نیز که باند. کتارا به این مو ـــوث اختصـــاص داده قلمرو ادبیات حماســـی ایراناز کتاب 

شده شته  سه نو صوص حما سه و درخ صر دربارة این نوث حما صل یا مخت اند، دربردارندة تو یحاتی مف

ـــاری، نتعدادی از آثار مرتبط با آن هســـتند ) هایی هم با (. مقاله1400؛ اولاد، 1399ک:کاشـــفی خوانس

سه»عناوینی چون  سیحما سبک»، «سرایی دینی در ادب فار سی  سانبرر سهشنا های دینی در ادب ة حما

سی شکل»و « پار سهروند  سیگیری حما ست. از پایان« های دینی در ادب فار ست ا هایی با این نامهدر د

 :مو وث نیز دفاث شده است، مث ً

سب( چهار منظومة 1390اکبرزاده ) - شتا را  شاهدنامهو  نامهخاورانراجی کرمانی،  حملة حیدری، نامهگ

 است.بررسی، تحلیل و معرفی کرده 

ماســــه در تحقیق خود،( 1398نوروزی ) - عدادی از ح ثل ت مهعلیهای دینی م مهخاوران، نا ، نا

و  نامهبهمن، نامهگرشاسب، شاهنامههای ملّی مانند با برخی حماسهرا  نامهصاحبقرانو  نامهاردیبهشت

 .کرده است مقایسه برزونامه

سههم با هدف ( 1399) زادهعبدالله - ساختاری و محتوایی حما مو وعاتی  ،های دینیتجزیه و تحلیل 

سیقایی، کاربرد انواث آرایه سطح آوایی و مو ستانی،  صر دا سی مثل عنا در را های ادبی و واژگان حما

سیری ززونامةحیرتی و  شاهنامة، البحرینمجمع، نامهخاوران، نامهعلی)مثل: حدود پانزده  سی( ا  برر

 .تکرده اس

شده صورت کامل و یا گزیده چاپ  سی دینی به  ضی از متون حما حای، تاکنون اند. بااینهمچنین بع

گفته به طبع نرسیده و هیچ پژوهشی هم درباب آن به صورت مستقل و یا در آثار پیشحملة حسینیه متن 

ای از سیف در مقاله شود،ای که به نام این منظومه در تحقیقات مشاهده میمنتشر نشده است. تنها اشاره

نویسند می« هانامهحسینی»از « های روایی شیعیمثنوی»( است؛ آنجا که ذیل عنوان 99: 1398و نظری )

 برند.و در آنجا از این اثر تنکابنی هم نام می

صرفاً حجم مقاله و  ساز نخواهد بود و  شابه کار شاره به این تحقیقات و موارد م در ادامة این مقاله، ا

ساس  حملة حسـینیهمنابع پایانی را افزایش خواهد داد. مطالب عمدة این مقاله درخصـوص متن  تعداد برا

 شده از آن مطرح خواهد شد.یگانه نسخة شناخته
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 آثارش و تنکابنی سلیمان محمدبن دربارۀ. 3

 نامهزندگی. 1 -3

ـــ  شده در تألیف العلماءقصصازآنجاکه میرزا محمد تنکابنی سرگذشت خود را در یکی از آخرین آثارش ـ

ـ به1290 اش رجوث به دیگر منابع  رورت چندانی ندارد. تفصیل بیان کرده، برای این بخش از زندگیق 

ق متولد شد. تمام  1235یا  1234بن علی تنکابنی در سای بن عبدالمطلببن محمدرفیعمحمدبن سلیمان

اند. مادرش از طبقة ســادات امام جمعة آمدهافراد مذکور در ســلســلة نســب او از علمای دین به شــمار می

 اصفهان بود. 

پدر میرزا محمد، میرزا سـلیمان به همراه برادر خود برای تحصـیل به عتبات عالیات رفت. ظاهراً پس 

سفر کرد. درنهایت به جایی رسید که در  صفهان  از آن برای تحصیل علوم معقوی و منقوی و نیز طب به ا

ــفهان  ــینا ابنقانون اص ــت محمدقلیدرس میس میرزا داد. بعداً به دلیل همین مهارت در طب به درخواس

ق(، ناگزیر شد بدان دیار مهاجرت کند. چند سالی نزد او بود تا اینکه  1289آرا، والی مازندران )متوفّی ملُک

سلیمان میبه تنکابن رفت و دیگر بدان ست. چون محمدبن  شت. تألیفاتی هم از او باقی ا سد جا بازنگ نوی

سرایندة  سلیمان، پدر  سیدم، پدرم از دنیا رفت، وفات میرزا  سینیه حملةوقتی به بلوغ ر سای ح ، در حدود 

 (.609: 1404؛ تهرانی، 87تا  83: 1383ق رخ داده است )تنکابنی،  1250

 محل تولد محمدبن سلیمان ذکر نشده، امّا احتمالاً تنکابن بوده است. نزد پدر مقدمات علوم را کسب

(. از علمایی مثل شـــهید ثالث، ملّا 86: 1383کرد. مدّتی هم در عراق به تحصـــیل پرداخت )تنکابنی، 

شاگردانی نیز پرورش داد. زندگی خود را  سینی اجازة روایت گرفت.  سید محمدباقر ح محمدتقی برزانی و 

ّه» عد فکری تألیف و اعمای و قوا تدریس و  ماءقصـــصقرار داد. او در « محض برای  یب احوای،  العل زرا

(. محمدبن ســـلیمان در 95تا  87ک: همان: ندهد )کرامات و برخی ماجراهای زندگی خود را شـــرح می

ست شتم جمادیبی سلیمان 1302الثانی وه شت و در  ستایی که پدرش هجری قمری درگذ آباد تنکابن، رو

 (.298: 1403آباد کرد، به خاک سپرده شد )تهرانی، 

 آثار. 2 -3

سلیمان، از میان تما صصم تألیفات محمدبن  صدوپنجاه تن از عالمان(  العلماءق شرح حای بیش از یک )در 

آمده « العلماءصاحب قصص»ذیل ریحانةالادب ای که شرح حالش در کتاب شهرت خاصی دارد؛ به گونه

ست )مدرّس تبریزی،  سد که این اثر (. ادوارد براون می244: 1395ا شه طرف مرور و رجوث م»نوی ن همی

تر و خواناتر رسد، روشنخوانساری نمی الجنّاترو اتبخشی به و هرچند از نظر صحّت و اطمینان« بوده
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ش در  1318زاده،  من توجه به این جم ت براون، به سای (. محمدعلی جمای318 :1364است )براون، 

« فیده و نکات دلنشــینمشــتمل بر مقدار زیادی از مطالب م»ژنو موفق به مطالعة این کتاب شــد و آن را 

(. او خ صـة شـرح حای سـی تن از علما را براسـاس این کتاب در اثری با نام 2: 1320زاده، یافت )جمای

 منتشر کرده است.ها قصة قصه

های مختلفی بندیوشانزده اثر خود در دسته، تنکابنی در همین کتاب از دویستالعلماءقصصبر ع وه

صرف و نحو، منط سیر،  شرح ادعیه، مثل تف شهداء )ث(، ک م،  سیدال صیبت  ساب، لغت، م ق، ب زت، ح

ق  1277که در الوقوف مواقفحای در (. بااین104تا  95برد )همان: درایت، رجای، اصـــوی و فقه نام می

ساله معرفی می صد ر (. البته از آثار او 453: 32، ج 1393کند )درایتی، تألیف کرده، آثار خود را حدود چهار

تا  477: 35 ، جهای ایران شناسایی و فهرست شده است )همانوهشت اثر در کتابخانهتاکنون صدوبیست

شند و یا در مجموعه479 ست از میان رفته با سایر موارد ممکن ا شور (.  صی یا در خارج از ک شخ های 

 نگهداری شوند.

تب مصـــیبت حضـــرت ک»جالب توجه اینکه تنکابنی در بخش مرتبط با مو ـــوث این مقاله، یعنی 

به بحر تقارب و فارسی است و نظم »است؛  بحرالبکاءبرد که اولی ، یازده تألیف را نام می«سیدالشهداء)ث(

ـ از مدینه به کرب  و  ـ علیه آلاف التحیّة و الثناء  است و بیان شد در آن بیرون آمدن حضرت سیدالشهداء 

شام محنت ستانجام و آن کتاب پنجمراجعت اهل حرم از  صد و پنجاه بیت ا : 1383)تنکابنی، « هزار و پان

سی و بر وزن 98و  97 شتر از  شاهنامه(. پس این منظومه هم حما صد بیت بی ست؛ حدود دوهزار و پان ا

 تر هم هست. دارد و از نظر مو وعی کامل حملة حسینیهنسخة بازمانده از 

ای با ایران ثبت نشده است. البته نسخه هایای در کتابخانهحای تاکنون اط عی از چنین نسخهبااین

شود صفحه در کتابخانة راجه محمودآباد لکهنو نگهداری می 378همین عنوان و از همین مؤلف متضمّن 

ست:  سپاس »که آزاز آن چنین ا سم الله الرحمن الرحیم و تممّ بالخیر، حمد و  سّر، ب ستعین، ربّ ی و به ن

کند عفو بادی از سر جرم خطا تا نگذرد / کی به محشر می»رسد: می نسخه با این بیت به پایان«. لایق...

(. متأسفانه دسترسی به تصویری از نسخه و اط عات 428: 1366پیری، )خواجه« بر تن قبوی سر حسین

رسد که این نسخه منثور باشد. نکتة دیگر اینکه بیشتر میسر نشد، امّا از این آزاز و انجام چنین به نظر می

نقل کرده،  حملة حســـینیهگونه که پس از این خواهیم دید، تنکابنی در کتاب دیگر خود ابیاتی را از همان

 سخن نگفته است.  بحرالبکاءامّا از ابیات 

که چاپ شــده و  المصــا باکلیلدربارة  العلماءقصــصآور اســت که او در بخش تألیفاتش در شــگفت

هزار بیت جی اســت که زرابت و تازگی دارد. قریب به پانزدهحقیقتاً بر نه»نویســد: عموماً به نثر اســت می
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هم البکاء معینآنکه ابیات مندرج در این کتاب بسیار کمتر است. دربارة (. حای98: 1383)تنکابنی، « است

ــتدر حکایات مبکیّه که پنج»خوانیم: می ــده و منثور 103)همان: « هزار بیت اس (. این کتاب هم چاپ ش

ست. در  شده، امّا در پایان این البکاءمعینق( از  1290)تألیف  علماءالقصصا به دست  البکاءمعینگونه یاد 

ق به پایان رســـیده و مدّت تألیفش هم قریب به  1292شـــود که تألیفش در خود تنکابنی تصـــریح می

ست ست )تنکابنی، بی ضی از دیگر آثار تنکابنی،276ب:  1390ویک روز بوده ا شتمای  (. هنگام معرفی بع ا

سمت معرفی تألیفات او در ها بر تعداد زیادی بیت هم دیده میآن صصشود. آیا در ق شتباهاتی  العلماءق ا

 در نظر گرفته است؟« دو مصراث از شعر»منظور دیگری جز « بیت»رخ داده است؟ یا از 

نشده است. نام اشعاری دارد؛ هرچند دیوانی به نامش ثبت  حملة حسینیهبر در هر حای تنکابنی ع وه

سرودهاو در تذکره شد. در  صر هم دیده ن شاعران آن ع کند، خطاب می« محمد»هایش گاه خود را های 

(. 558و  457، 390الف:  1390)تنکابنی، المصـــا ب اکلیلر( و 130پ و 6پ، 3)حملة حســـینیه مث ً در 

 ت. توان گفت که نام کوچکش را به عنوان تخلص برگزیده بوده اسدرواقع می

  حسینیه حملۀ شناخت در. 4

 تنکابنی زبان از منظومه معرفی. 1 -4

ــیدالشــهداء )ث(»در همان بخش  العلماءقصــصدر  دربارة یکی دیگر از آثار « کتب مصــیبت حضــرت س

ست:  شتمل بر پنجاه»تنکابنی آمده ا ست و اثباتش م ست؛ نظم و به بحر تقارب ا سینیه ا سوم، مرحلة ح و

ام. انصاف آنکه بعضی از نوشتهشاهنامة فردوسی محسّنات لفظیه و معنویه است و آن کتاب را به سبک 

 1308(. مصححان که متن را براساس چاپ سنگی 98: 1383)تنکابنی، « است شاهنامهآن فایق بر ابیات 

شتباه شدهق تصحیح کرده اند(؛ خوانده« مر»را « سوم»در کلمة « م)»اند اند، در  بط نام کتاب مرتکب ا

: 1296بنی، صحیح است )تنکا «حملة حسینیه»شود، دیده میالعلماء قصصگونه که در چاپ سنگی همان

آمده است. با توجه به « جنگ شاهنامه»، «سبک شاهنامه»(. همچنین در همان چاپ سنگی به جای 73

و « طرز»، «شـــیوه»عموماً « ســـبک»الشـــعرای بهار در ادبیات فارســـی به جای اینکه تا پیش از ملک

سلوب» سا، نرفته )به کار می« ا شمی صحّت  بط این142تا  135: 1373ک:  واژه تردید کرد.  (، باید در 

صححان  شتباه دیگر م صصا ست: « ابیاتش»به جای « اثباتش»،  بط العلماءق شتمل بر »ا ابیاتش م

نقل کرده حملة حسینیه ابیاتی از  المصا باکلیلتنکابنی در دو مو ع از «. محسّنات لفظیه و معنویه است

ــاراً بدین  ــت، یک جا با ذکر نام کامل کتاب و در جای دیگر اختص ــورت: اس  حملهاین فقیر در کتاب »ص

 (.588تا  582و  306تا  303الف:  1390ک: تنکابنی، ن)« امگفته
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 آن الخطرسم و نسخه مشخصات. 2 -4

سیده، نسخه حملة حسینیهآنچه از  شده و به ما ر سایی  شمارة شنا سخه به  ست. این ن ای احتمالاً ناقص ا

شی نجفی قم نگهددر کتابخانة آیت 8880 سرایندة  133شود و اری میالله مرع سخه را خود  برگ دارد. ن

این »ر آمده، دریافت: 33توان از یادداشــتی که در حاشــیة صــفحة اثر کتابت کرده اســت؛ این نکته را می

دقتّ مجالس از تألیف و انشاد فقیر محمدبن سلیمان تنکابنی است که خالی از محسّنات و لطف نیست. به

ابتدای آن عنوانی برای داســتان  ها ندارد.ای مشــابه ســایر منظومهه یا مقدمهاین نســخه آزازنام«. نگرند

ساس قرا نی می ست. برا ضیر ا شهادت بُریربن خُ سودّه یا مبارزه و  سخه م توان دریافت که اوراق این ن

 هایینویس بوده است؛ از جمله اینکه صفحاتی از نسخه خالی مانده است؛ در مواردی ابیاتی یا مصراثپیش

ست. گاهی به جای این موارد بیت شده، ولی خط خورده ا شته  صراثنو شده ها یا م شته  های دیگری نو

 هایی از متن تغییر کرده است.السطر است و اندازة قلم در بخشصفحات مختلف است؛

 
 هینیحس ةحمل ةنخست نسخ ة. صفح1 ریتصو
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سودّه  سخه در اثر م صفحات این ن سیاری از  ستة توجه از نکاتی که در ب شای بودن آن به وجود آمده و 

( ابتدا قرار 1ها و یا ابیات است. برای مثای در آزاز نسخه )تصویر است، خط خوردن کلمات، سطور، مصراث

کل بوده از آب آوردن در روز تاسوعا، احتمالاً به دست حضرت عباس )ث(، سخن گفته شود، امّا مو وث به

 رآمده است.تغییر کرده و رزم بُریر به نظم د

الخطی آن های رسمهای عهد قاجار است. برخی ویژگیشیوة ام  در این نسخه مطابق با عموم نسخه

، «گ»و « ک»به صــورت امروزی، تمایز نداشــتن « پ»و « چ»، «ژ»های عبارت اســت از: کتابت نقطه

سر »ب« ه جای ب« به»، کاربرد «های جمع»در انتهای کلمات پس از ترکیب با « های ناملفوظ»حذف  بر 

ستفاده از  شان دادن برای نقش« های ناملفوظ»بر روی « یای ابتر / ء»افعای، ا نمای ا افه و نیز برای ن

 «.ه»پس از « ای»

 سرایش سال. 3 -4

شده ما را به هایی در این یگانه نسخة شناختهبر دلایلی که برای مسودّه بودن نسخه بیان شد، نشانهع وه

صحافی می این نکته دلالت سنوات گوناگون کتابت و بعداً  شاعر در  ست  کند که اجزای مختلف آن به د

 شده است:

ــت )برای نمونه، برگرنگ کازذ در بخش - ــخه متفاوت اس ــه  33و  32های های گوناگون نس مقایس

 شود(؛
ــتن کلماتی تفاوت دارد )برای نمونه، به طور کلی کتابت رســم - در صــفحاتی به « چو»الخط در نوش

 ؛«(چو»و مجدداً بازگشت به ام ی « چه»رت صو
ــان میگرفتگینوث آب - ــت، نش دهد این های گوناگونی که اوراقی از متن را اندکی مخدوش کرده اس

 اند.مرور آسیب دیدههایی بوده که برخی هم بهنسخه در ابتدا کرّاسه
بن عقیل ماجراهای مســلمبایســت های نســخه دقت نشــده اســت. در ابتدا میظاهراً در تبویب بخش -

ضیر شد؛ حایآمد و بعد به دیگر حواد  پرداخته میمی شهادت بُریربن خُ آنکه در این نسخه، ماجرای 

 مقدّم است.
شود. در پایان هم با هدف تکمیل متن، موسی در انتها دیده می« تمام شد»نسخه انجامه ندارد. البته  -

 پ(.133پ تا 130بیت در هفت صفحه افزوده است )طبیب تنکابنی )فرزند سراینده( هشتادوچهار 
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های مختلف توان به دورهها و ترکیبات خاص و نوث روایت هم میاز نظر ســـبک زبانی، کاربرد واژه -

ستفاده از  شدن پی برد؛ از جمله ا سرزمین مکه( « بطحادیار»سروده  شتر )= که در نیمة اوی کتاب بی

آمده « نیزه»به جای نیزه به کار رفته، امّا در ادامه همان  «نی»آمده اســت. همچنین در اوایل عموماً 

اســت. پرداختن به مقدمات در ابتدای هر بخش و نیز آوردن گفتگوهای مفصــل در نیمة دوم بیشــتر 

 شود.دیده می
ـــا باکلیلاینکه تنکابنی در  حملة ق( از  1290)تألیف  العلماءقصـــصق( و نیز  1288)تألیف  المص

ق است.  1288کند، بیانگر سرایش و اتمام آن پیش از ای به ناقص بودنش نمیرد و اشارهبنام می حسینیه

سخن می شاعر در ابیاتی از پیری خود  سوی دیگر  پ(. آیا این اثر در آن تاریخ ناقص 84ر و 84گوید )از 

شاره نکرده است؟ یا صفحاتی از نسخه گم شد ه است؟ به بوده و او تسامحاً به نقصان و نامدوّن بودنش ا

توان هر حای تا پیش از پیدا شدن نسخة دیگری از این اثر یا یافتن اط عات موثّقی در این خصوص، نمی

 با قاطعیّت نظر داد.

 ابیات تعداد. 4 -4

سخه ست ن سینیههای خطی این کتابخانه در فهر شتمل بر  حملة ح سته 1256را م سینی، بیت دان اند )ح

بیت(. این اشتباه  3228بیت فرزندش،  84بیت دارد )با احتساب  3144(؛ حای آنکه این منظومه 65: 1373

سلیمان ) شعار محمدبن  صفحة مربوط به ا شیة آخرین  سیاق 130از آنجا به وجود آمده که در حا ر( و به 

شین، تعداد ابیات بخش شهدامجال»های پی سیدال ضرت  ست. این « س ح شده ا شته  بیت تعداد  1256نو

 ابیاتی است که به نبرد شخص امام حسین )ث( با یزیدیان اختصاص دارد، نه تعداد کل ابیات متن.

 حسینیه حملۀ روایت به حسینی حماسۀ. 5 -4

صه سلیمان تنکابنی در در اینجا خ  سینیهای از آنچه محمدبن  شود. طبعاً روایت کرده، ذکر می حملة ح

صه منعکس شاراتی این خ  ست. در این بخش ا سه به نظم درآمده نی کنندة تمام وقایعی که در این حما

 گذرا هم به منابع معتبر در این زمینه و میزان صحت روایات تنکابنی شده است.

شها  ضیر( و  ضیر )در برخی منابع: ح صیف رزم بُریربن خُ سخه با تو ر تا 1شود )دت او آزاز میاین ن

ست )زرگریپ(. ما می3 شورا به میدان نبرد رفته ا (، امّا اینکه در 307: 1383نژاد، دانیم که بریر در روز عا

سایر پس از توصیف رزم بریر، ماجرای خروج مسلم حملة حسینیههمین نسخة  سیار و  سپاه ب بن عقیل با 
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آید، محل تأمّل است. چون مسلم پیش از عزیمت امام حسین وقایع مربوط به او تا شهادتش به نظم درمی

الحجّة همان سای شهید ق به این شهر رسید و در هشتم ذی 60)ث( به سوی کوفه، در پنجم شوّای سای 

بن عقیل را شنید، بن علی )ث( با کاروان خود در نزدیکی قادسیه بود که خبر شهادت مسلمشد. گویا حسین

سای ولی بریر در دهم محرّ شهیدی،  61م  سید ) شهادت ر صحاب امام به  ؛ 150: 1372ق در کنار دیگر ا

ــحیح متن به164و  133: 1383نژاد، زرگری ــلم(. بنابراین در تص بن عقیل را مقدّم بر ناگزیر باید نبرد مس

شهادت حرّ منتقل کرد؛ چون در همین منظومه، در آزاز  سایر نبردها آورد و نبرد بریر را هم باید به بعد از 

ر(. در نسخه، 17« )چو شد روز عاشور شور نشور»آید: حکایت حرّ از شروث روز عاشورا سخن به میان می

تواند در اثر دقیقاً میان حکایت اوی و دوم، و نیز دوم و سوم، صفحه یا صفحاتی سفید است. این مسئله می

 نهایی نبودن متن یا اشتباه در تدوین صفحات نسخه باشد.

سلمگهمان سخه، از خروج م شد در ادامة ن صرة خانة ابن ونه که گفته  سیار و محا سپاه ب بن عقیل با 

بن زیاد متفرّق شد. مسلم هم که تنها پ(. سپاه مسلم به تدبیر عبیدالله14پ تا 5شود )زیاد سخن گفته می

ناه برد. طوعه ع وه نام طوعه پ به  نة زنی شـــجاث  خا به  ـــد،  تار ش نادر برزنی گرف به او و بر پ ه دادن 

رو چند بار از این زن ها راهنمایی کرد؛ ازایننوازی، بر بام ایوان رفت و مســلم را در نبرد و دلاوریمهمان

حای، در نهایت مسلم در گودالی که از قبل تعبیه شده بود افتاد و به شهادت به نیکی یاد شده است. بااین

 رسید:

ــاک ــغ ــدر م ــاد ان ــت ــه دراف ــاگ ــه ن  ب

 

ه کچو رســــتـم د   رآمــد بــه چــاه 

 ر(14)           

ستم شهادت ر شاید تحت تأثیر تنکابنی این  ست، امّا در منابعی به این  شاهنامهگونه را  نقل کرده ا

شت بام  سلم در پ شان داد و م سلم را به امیر کوفه ن سر طوعه مخفیگاه م شده که ب ی پ صورت نقل 

نژاد، ؛ زرگری178: 1434دارالامارة کوفه به دست کسی که مجروحش کرده بود، گردن زده شد )بغدادی، 

 (.162و  161: 1383

شا شورا نقل میپس از این واقعه بدون ا سیدن امام حسین )ث( به کرب ، وقایع روز عا شود که ره به ر

ستین آن توبة حرّ ست ) نخ شهادت او شبیب پس از او به پ(. عابس21ر تا 17بن یزید ریاحی و  بن ]ابی[

ر(. این روایت با 24پ تا 21رو تیربارانش کردند )کس یارای مبارزه با او را نداشـــت؛ ازاینمیدان آمد. هیچ

بن حنویّ که آزادشــدة ابوذر (. ســپس جنون337: 1383نژاد، آنچه در منابع آمده مطابقت دارد )رک: زرگری

سعد  شکریان عمربن  ست تعدادی از ل سین )ث( اجازه گرفت و به میدان رفت. او توان زفاری بود، از امام ح
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 ر(.27پ تا 24را بکشد، امّا سرانجام از پا درآمد )

ام حســین )ث( که به راهنمایی او دین خود را از مســیحیّت به اســ م تغییر داده یکی دیگر از یاران ام

بن عبدالله نام داشت. او در نبرد کرب  به همراه مادر و همسر خود حا ر بود. بااینکه تازه ازدواج بود، وهب

شویق می شهادت در رکاب نوة پیامبر اکرم )ص( ت سر از او کرد، امّکرده بود، مادرش او را به نبرد و  ا هم

پناهش نکند. در کشاکش نبرد، اخت ف نظر مادر و همسر، وهب را در موقعیتی دشوار قرار خواست بیمی

گردد، همسـرش گاه بازمیرود. پس از مدّتی وقتی به خیمهپذیرد و به نبرد میدهد. او حرف مادر را میمی

سخواهد در جنگ همراهیهم از او می شهادت ر ای نیافت، پس از د. هرچند زن چنین اجازهاش کند تا به 

 ر(.32ر تا 27ز می شهید شد )شهادت وهب و زمانی که بر بالین شوهرش حا ر شد، با گرز زنگی

بنابر آنچه تنکابنی به نظم درآورده، حضــرت عباس )ث(، علمدار لشــکر، در اثر م حظة شــرایط اجازه 

سودی ن شمن  شکریان د صیحت ل شت. وقتی به خیمهگرفت تا کاری کند. ن شت و ماجرا را به دا گاه بازگ

امام تو ــیح داد، دازداری اهل حرم و تشــنگی کودکان، علمدار را راهی نبرد کرد. در حای رجزخوانی بود 

شنه ضرت عباس که به یاد کودکان ت ستند. ح سمت فرات حرکت داد، امّا راهش را ب سب را به  لب افتاد. ا

ــتش را قطع کردند و به  )ث( به آنان حمله کرد و تعداد ــت. تا اینکه در راه آوردن آب، دو دس زیادی را کش

 پ(.50ر تا 33شهادتش رساندند )

گاه اکبر )ث( نفر بعدی بود که به نبرد شــتافت. پس از کشــتن صــدوبیســت تن به خیمهحضــرت علی

شکیبایی دعوت کرد. مجدداً به میدان ب شت و از پدر طلب آب کرد. امام او را به  شت و دلاوریبازگ ها ازگ

ر تا 51کرد تا به دست منقذ مجروح شد. سپس دشمنان از هر سو به سوی او تاختند تا اینکه شهید شد )

 پ(. 64

سم سید. ابتدا امام حسین )ث( به او اذن جنگ نداد و بهپس از آن نوبت به قا ناگزیر به بن حسن )ث( ر

ای به بازویش قتی در آستانة شهادت قرار داشت، نامهسرا بازگشت. در آنجا به یادش آمد که پدرش، وپرده

بست و از او خواست زمانی که در شرایط بحرانی قرار گیرد، آن را باز کند. قاسم بدتر از این و عیت را به 

بینی کرده و از خاطر نداشـت، بنابراین نامه را بیرون آورد. امام حسـن )ث( در آن نامه، وقایع کرب  را پیش

سر خود خ شاهدة آن نامه بهپ سین )ث( با م سته بود در راه امام وقت نبرد کند. امام ح سم وا ناچار با رزم قا

سم با بزرگ سی قا شن عرو صیت برادر، مقدمّات ج ترین دختر خود موافقت کرد. البته پیش از آن، بنابر و

 )ظاهراً با نام فاطمه( را فراهم کرد. 

اش عروس کوشید او را از نبرد منصرف کند، امّا سعی. تازهبن حسن به مبارزه برخاستبعد از آن قاسم

فایده بود. از قاسم پرسید که چگونه در روز قیامت تو را بیابم. قاسم هم بخشی از آستینش را درید و به بی
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ها کرد؛ از جمله اینکه توانست ازرق شامی و چهار فرزندش را بکشد. وقتی از او داد. قاسم در نبرد دلاوری

ی به ستوه آمد، نزد عمو رفت و طلب آب کرد. او هم خاتم انگشتری که از پیامبر رسیده بود به قاسم تشنگ

تا « کشُت مردهمی گشت در دشت و می»داد تا با مکیدن آن رفع عطش کند. باز هم به میدان بازگشت؛ 

شیری بر ف شم سعد هم  سب به زمین افتاد. عمربن  صابت کرد و از ا ر تا 66رقش زد )اینکه تیری به او ا

 پ(.83

سم دیده میالعادهحواد  خارق سیاری از محققان، از ای که در ماجرای قا ست. ب شود، درخور توجه ا

سته سی او را جزو تحریفات حواد  کرب  دان شأ 104: 1400اند )مطهری، جمله مطهری، عرو (. ظاهراً من

شهداء این تحریف کتاب  ست. ماجرای بازوبند قارو ةال شفی ا نامة امام حسن )ث( هم در سم و وصیتکا

شفی، بینشود )این منبع دیده می شده، (. بااین328تا  320تا: ک: کا صوص بازوبند گفته  حای، آنچه درخ

 (.187: 2 ، ج1386ک: فردوسی، نای است که رستم بر بازوی سهراب بسته بود )یادآور مهره

شود و تا بن حسن، مجالس مربوط به امام حسین )ث( آزاز می، پس از شهادت قاسمحملة حسینیهدر 

سوار 130ر تا 84یابد )پایان منظومه ادامه می ساس آنچه تنکابنی به نظم درآورده، امام بر ذوالجناح  ر(. برا

شید و ترک شت. وقتی در اثر گرمای خور شکریان یزید را ک سیاری از ل شد، انشد و ب سته  دکی تازی خ

زباری هویدا شد و زعفر، پادشاه جنیّان به دیدار حضرت آمد. او خدمات امام درنگ کرد. ناگهان از دور تیره

شد. امام  ست در این نبرد یاریگرش با شد و از امام خوا شان را یادآور  سلمان کردن علی )ث( به جنیّان و م

)ص( به خوابش آمده و از او خواســته به وارد شــدن آنان به نبرد را آیین مردانگی ندانســت و گفت پیامبر 

ها به نبرد پرداخت و بن علی )ث( مجدداً به آوردگاه رفت. از افرادی که امام با آنســویش بشــتابد. حســین

بن قحطبه و یزید ابطحی بود. در ادامه ماجرای نامه فرستادن یکی از دختران امام به شکستشان داد، تمیم

 ماری نتوانسته بود همراه کاروان پدر شود، مطرح شده است. نام فاطمة صغرا که به دلیل بی

سای  شورای  ستان، که از محبّان اهل بیت پیامبر  61در همان روز عا شاه هندو سلطان قیس، پاد ق، 

شمار می شکر اکرم)ص( به  آمد، در همان دیار در حای کارزار بود. ناگاه آهویی را دید و به دنبالش رفت. ل

شدند  شیر زرّندهو آهو ناپدید  ست. امّا با  سین )ث( کمک خوا شد. رو به یثرب کرد و از امام ح ای مواجه 

شریح ماجرای کرب  پرداخت.  سخ به قیس، به ت شیر را از قیس دور کرد و در پا سید،  ناگاه امام به آنجا ر

سین سیل کند، امّا ح سوی کرب  گ شکر خود را به  ست ل سشاه هندوان گفت حا ر ا بب بن علی )ث( به 

آنچه در تقدیر آمده، نپذیرفت. نجات قیس از حملة شیر، ماجرای نجات سلمان فارسی از شیر دشت ارژن 

ــت امام علی )ث( را به یاد می ــتان آب آوردن 281تا  271: 1390ک: ترکی، نآورد )به دس (. در ادامه، داس

ــی و نپذیرفتن امام هم نقل می ــتان زعفر جنّدرویش ــود که طبعاً همانند داس ــتادن ش ی، قیس و نامه فرس
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ست )برای مشاهدة برخی تحریفات حادثة کرب  و بحث در این خصوص فاطمة صغرا تحریف ک: نشده ا

 (. 191تا  170: 1400؛ مطهری، 106تا  98: 1388شهری و همکاران، محمدی ری

د را کشت. هزار تن از لشکر عمربن سعبن علی )ث(، دهسپس مجدداً مبارزه آزاز شد و در آنجا حسین

ــهادت عبداللهاین عدد هم ازراق ــت. ش ــین، معروف به علیآمیز و زیرواقعی اس ــغر )ث( و نیز بن حس اص

بن حسن )ث( در این قسمت به نظم درآمده است. در نهایت هم چگونگی شهادت امام حسین )ث( عبدالله

ست )وزیدن تیره شمر و حوادثی که پس از آن به وقوث پیو ست  شیدگرفتگی و باد، وقوث به د زلزله، خور

بن محمد با مو وث ورود بازماندگان وقایع کرب  زیره(، بیان شده است. این نسخه با ابیات تکمیلی موسی

 پ(.133پ تا 130رسد )سرایی ایشان به پایان میبه قتلگاه امام حسین )ث( و نوحه

 حسینیه حملۀ منابع. 6 -4

سبک  شنیدهشاهنامهتنکابنی در موا عی از این منظومه، به  سخن می، از  ستان  ک: نگوید )ها و منابع با

توان چنین نتیجه گرفت که برخی منابع او گفتاری بوده حای نمیر(. بااین104ر، 100پ، 98پ، 24ر، 27

شاره دارد. درهرحای شاهنامه، به منابع مکتوب ا سبک  ست. در بیتی هم، باز به  مقتل ، تنکابنی از کتاب ا

 گوید:که میق( استفاده کرده است، چنان 157ابومخنف )درگذشتة 

ــامــدار  چــنــیــن گــفــت بــومــخــنــف ن

 

 کــه شـــهزاده افکنــد پــانصــــد ســـوار 

 ر(43)           

ــده از دو کتاب نام میهای تحریفو در عنوان یکی از بخش آزاز آب آوردن درویش با ظرف »برد: ش

ـــاه دین بنا به روایت کتاب  ـــاهنش ـــابو  القدسفتوحاتچوبین به ارمغان ش ـــبانس ر(. 108« )النّواص

سف القدسفنوحاتیا  القدسفتوحات شتة یو سترآبادی و نو سینی ا سابعلی ح صبان بن داوود اثر علی النّوا

 خادم استرآبادی )هر دو از قرن یازدهم هجری( است.

دربارة عالمی که خود یازده کتاب مرتبط با امام حســین )ث( نوشــته، عجیب نیســت اگر گفته شــود او 

شاره شیعه را که ا ستای به این مو وث کردهحداقل اکثر آثار معتبر  شته ا که همچنان ،اند، پیش چشم دا

 خرا جدربندی،  اکسیرالعباداتمجلسی،  بحارالانوارز آثار بسیاری نقل کرده است، مثل: االمصا ب اکلیلدر 

 شیخ صدوق. امالیالدین راوندی و قطب
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 حسینیه حملۀ گذاریارزش. 5

 آوایی سطح. 1 -5

شاره کنیم که در نسخة خطی  ست به این نکته ا سی این منظومه بپردازیم، لازم ا پیش از آنکه به بُعد حما

توان دریافت دقت  بط شده است. براساس این نسخه میگذاری بعضی کلمات به، حرکتحسینیهحملة 

سراینده( چگونه تلفظ می شخص  سط  اند یا شدهکه کلماتی در آن زمان )حداقل در منطقة تنکابن و یا تو

سیاری دارند. تفاوتصور می شوند. طبعاً این اط عات تلفظی ارزش ب های آوایی تشده چگونه باید خوانده 

ــی معیار امروز را می ــبت فارس ــأتدر این منظومه به نس گرفته از متغیّرهای جغرافیایی و تاریخی توان نش

 شده در حملة حسینیه چنین است:های مشخصترین تلفظ(. مهم244: 1392ک: فتوحی، ندانست )

ـــتن )47آرِش )اســـطورة ایرانی،  پ(، 115پ(، انهْرامنن )107)پ(، انوْرننگ 98ر(، انندُوختنه )37پ(، آزشِ

ر(، 3ر(، پنهْلنو )= پهلوان، 2ر(، پننْجنهْ )54پ(، پِژولیده )115ر(، بنیْغاره )103ر، 86پ، 24پ(، بنرْز )115) 1بنتْیارنه

نه )یک66پنیْروز ) نه، پ(، تنن نه )97ر، 58ت َّه45ر(، چیرنه )119ر(، جنبهْ یاگر )36دنرْ )پ(، حنی ر(، 94ر، 73ر(، خِن

ر(، 97پ(، دنی )106پ، 98پ( و دنژنم )103پ(، دژِنم )103پ(، دنژخیم )102ر(، دنرنفش )101= عرق، خُوی )

شهر، 108ر(، رنوُش )120دنیْر ) سِپیدنه )109پ، 42ر(، زنبنر )91ر(، رنیمْنن )47پ(، رنی ) سُترُگ 100پ(،  پ(، 

ندرُوس )122ر، 111پ، 31) ــُ ــتنه )56، اشر(، کنش )= که101پ(، عُذار )98پ، 31پ(، س ر(، 112پ(، کشُ

د ) م )79کنشــن ت )105ر( و کنشــن ــْ پ(، گنلنه 9پ(، گنرْدننْفِراز )109ر(، گنران )109ر(، کنیهْان )120ر، 57ر(، کننشِ

رنه )63گر )پ( و مُوینه112پ، 43ر(، موینه )99پ، 92ر، 58) پ(، 118ر(، ناوکُ )97ر(، منیْمنننه )97پ(، منیسْـــن

ــان )113ر، 47پ، 1پ(، ننیْزار )56ر(، نیِاکان )50ر(، نهِای )124ر، 111ر، 3ر(، ننوْ )116ننبیرنه ) ر، 68پ(، ننیسْ

ر، 100وُش، وُش، کینهپ(، وُش )رخش112ر، 99پ، 91پ، 53ر، 28پ(، نِیُوشید )52پ، 9ر(، نِیُوشنده )91

 ر(.99پ، 92ر، 58پ( و ینلنه )104ر، 66ر(، هِزار )= بلبل، 112پ(، ونی )109

ست: بُدنیْر « »بحرف ا افة  سر کلمة پس از خود آمده، مضموم ا سپه 27، = به دیر)که بر  سُوگِ  ر(، بُ

ندآوران )110 و پ58زه کمان، = به ر(، بُزِه )53ر(، بُفِتراک )28) پ( و 90، = به خور)ر(، بُخُور 90پ(، بُگُ

ر(، 97ر(، بغُُرّید )64ر(، بمُویید )1) آید )باء زینت(: بُجنُْبننْدکه پیش از افعای می»ب« پ(. نیز حرف 109بُغنبرا )

شتند ) ست )107بُکُ در متون قدیم فارسی در « ب»هایی از صورت مضموم این نوث ر(. نمونه116ر( و بُخن

 (.205و  204: 1365ک: خانلری، ندست است )

پردازیم، ها نمیها دقیق  ــبط شــده امّا چون با امروز متفاوت نیســت، به تفصــیل به آنگاهی تلفظ

 (. پ26) شد خاک انبنرْ اینشْٰ  کنند، مثل: قندِ سنرْوْسهرچند به بهتر خواندن متن کمک می
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 واژگانی سطح. 2 -5

(. در این 249: 1392)فتوحی، « ســازدها میای از ســرشــت یک ســبک را نوث گزینش واژهبخش عمده»

نامه فراوان به کار و به فراخور ســبک یک جنگشــاهنامه ها و ترکیبات حماســی تحت تأثیر منظومه واژه

شکوه ست؛ واژگانی  سی کرد. ها را از نظر کهنتوان آنمند که میرفته ا چون در ها این واژهگرایی نیز برر

ـــدهاثنای ابیات مختلف نقل ـــاره در مقاله می اندش توان این موارد را دید، در اینجا صـــرفاً به مواردی اش

 شود:می

فاده از  - ـــت فان»اس جای « زمینکو فه»به  حازمین»و نیز « کو یاق « بط و « زمینتوران»به ســـ

 «:زمینایران»
برزنــد هم  ـــر بــه  یکس بوم   بر و 

 

ــان  ــه کــوف ــدب ــدر زن ــن آذر ان ــی  زم

 پ(7)                                         

ست، در این  - سیار دور ا شهر چاچ از میدان کرب  ب نبرد تیر از کمان چاچی با اینکه از نظر جغرافیایی، 

 شود:رها می
ــدارز چــاچــی ــر زهــرآب ــی  کــمــان ت

 

طحــادیــار  ب ــــاه  بر ش کرد   رهــا 

 پ(98)                                       

سوب به «. ابن»به جای « پور»کاربرد  - شهور من سوم آن دو بیت م صراث  شابه م صراث دوم هم م م

 شود:است که به سبب لف و نشر در کتب بدیعی مطرح می 2فردوسی

 بــه هر ســـو کــه رو کرد پور یزیــد

 

 شـــکســـت و ببســـت و درید و برید 

 پ(20)                                       

شبه - ستفاده کردن از م شبیه به  شاهنامههایی که در بها از روی بیم و « سندروس»به کار رفته، مث ً ت

 در سرعت:« آذرگشسب»یا تشبیه به 

ــــعــد پــلــیــد مــجــوس  رخ پــور س

 

 شــد از بیم شــمشــیر چون ســندروس 

 جا()همان                                    

ـــب خت اس تا نده بر  پس آن دیو انرزن

 

 دمان و دوان شــد چو آذرگشــســب 

 ر(104)                                       
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 «:گویی»در معنای « تو گفتی»بهره بردن از  -
 تو گفتی که کوهی نشــســته به کوه

 

کوه  پرشــــ ین و زمــان  م  هوا و ز

 ر(35)                                         

ست که آن را در مقدمة  - سی ا سوب به فردو منم بندة »اند: قرار داده شاهنامهبیتی که یادآور بیت من

 بدی[(:]نسخه 10:  1، ج 1386)فردوسی، « اهل بیت نبی / ستایندة خاک پای وصی
ــــاه یــثــرب  دیــارمــنــم چــاکــر ش

 پ

ــاجــدار  ــر ت ــغــمــب ــی ــور پ  هــمــان پ

 پ(39)                                       

، «اینجا»به جای « ایدر»، «فراز»به جای « انفراز»، «بر»به جای « انبنر»، «با»به جای « انبا»ذکر مکرّر  -

 :شاهنامهها و ترکیبات و دیگر حروف ا افه، واژه« اکنون»به جای « ایدون»
یهــان ک طحــادیــاربــه  ب  خــداونــد 

 

نی کــارزار؟  ک جر  ن خ یو و  ت  ابــا 

فت ســــالار بی  نگچنین گ  نام و ن

 

نگکه   به ج ندر آیم  نان ا یدر چ  ا

ــــت گردد فرو ریختــه  ـــر و دس  س

 

ختــه  ی م مرد آ مرکــب و  خون   بــه 

 ر(18)                                         

سلیمان در این منظومه با سرگذشت یکی از ا مه و اصحابش روبه ست. با توجه به محمدبن  رو بوده ا

 یابد:ناگزیر کلماتی عربی در متن راه میمنابع معتبر آن، بهنژاد بودن این بزرگان و زبان عربی عرب

می عطش  ل کینــه همی ا ـــ مودس  ن

 

ــار زــش مــی  ــیــداد کــفّ ــمــود ز ب  ن

 پ(33)                                            

های فارســی کند، امّا واژهدور می شــاهنامهتعدد کلمات عربی در ابیاتی، ســبک منظومه را از ســبک 

 شود، مثل:درخور توجهی هم دیده می

ــاک ــاپ ــم ن ــی ــو دژخ ــو آن دی  زادچ

 

ــــوم پــور زیــاد   هــمــان ریــمــن ش

 ر(7)                                          

 های عربی در متن به طور کلّی پذیرفتنی است:ت ش تنکابنی برای تعبیة نام

ـــوی خولی، دگر   حرملــهز یــک س

 

ــه  ــول ــوا ول ــن ــی ــاد در ن ــت ــف ــی  ب

 ر(1)                                          
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ــــت پــلــیــدبــه  نــاگــه یــکــی دیــو زش

 

ــل پــدر نــام کــردش یــزیــد   کــه مِــعْــقن

 ر(3)                                          

صلی نکتة دیگر، نوشتن معنای برخی واژه شیة بعضی صفحات با همان خط ا ست که برای ها در حا ا

شیة  شت در حا ست، این یاددا شهور ا شاعر اهمیت دارد، برای مثای، برخ ف آنچه م شان دادن زرض  ن

ــود: پ دیده می24 ــت«راد دانا را گویند»ش ــجاث را گویند»ها: ، یا این یادداش خِنیاگر »پ( و 30« )گنو ش

 ر(.73« )بازیگر را گویند

 نحوی سطح. 3 -5

در مقایســه با نثر و به دلیل تنگنای وزن و قافیه، همواره براســاس رویة چینش کلمات در شــعر فارســی، 

اند زبان اشعار خود را از این منظر طبیعی جلوه دهند، مشخصی نیست. البته شاعران بزرگ عموماً توانسته

ست سلیمان تنکابنی، گاه از نظر نحوی،  عف تألیف راه یافته ا شاعرانی چون محمدبن  شعار  . 3امّا در ا

شاعر در این بیت میمث شادمان نبود، بلکه خواهد بگوید هیچ ً  سم  ضرت قا سی ح سم عرو کس در مرا

 شد:اشک مادر داماد که مانند ستارگان پروین درخشان بود، خنیاگرش محسوب می

ــــک تر از مــادرش ـــرش  چو پروین س

 

ــاگــرش  ــی ــد خــن ــــاره گــردی ــه رخس  ب

 پ(73)                                       

 چینش کلمات در بیت زیر موجب ابهام و دیریاب شدن مقصود )تبدیل نوبهار به خزان( شده است:

بهــار نو خزان  ــــد  هزاده را ش ـــ  چو ش

 

ــار  ــردشِ روزگ ــر او گ ــد ب  ســـــرآم

 ر(55)                                         

 است:« پسر برادر»، «پسر برادر»در این بیت هم منظور از 

برادر  گونپســــر لالــه ز یــک ســــو 

 

مه زرق خون  تا ســـر ه پای   شــــد از 

 ر(85)                                         

 سطح بلاغی. 4 -5

ستعاره شبیهات، ا شمردن انواث ت صنایع لفظی و معنوی در اینجا امکانبر شاید ها، کنایات و  ست و  پذیر نی

سته شد. برج شته با سی و ترین آرایهفایدة چندانی هم ندا شعر و حما سیقی  ای که تنکابنی برای تقویت مو

ـــت؛ به گونه ی معنای بیت را تحت ای که کاربرد آن حتّمطنطن کردن الفاظ به خدمت گرفته، جناس اس
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 آید:آرایی نیز به وجود میها، در مواردی واجدهد. در کنار این جناستأثیر قرار می

 چو شــــد روز عـاشـــور شـــور نشـــور

 

نور  لمــت بــه  ظ یخــت  م کبــاره آ ی  بــه 

 ر(17)                                         

ــاخــت ــاره ت ــکــب ــاره ی ــر ب ــاره ب ــرب  دگ

 

ـــان را ســـر تیو   آخت به ســـر ســـرکش

 ر(99)                                         

ـــت ـــینه خنس نین ســـنان س ـــُ  یکی را س

 
ـــت  ند و درهم شـــکس ند و افک  ز زین ک

 ر(102)                                       

شده که چند مرتبه در کنار هم بیایند، مانند: هم و  )نُه مرتبه(« ناگه نگه»آوایی و جناس دو کلمه باعث 

آمیز بودن ابیاتی در متن ها هم عموماً مسجع است. ازراق)پنج مرتبه(. عناوین منثور بخش« شمشیر شیر»

هم به اقتضای ویژگی حماسه است و هم تحت تأثیر تحریفاتی که در واقعة کرب  در این متن آمده است، 

 مثل:

جا به  نه گردن  ند بر تن،  ما  نه ســـر 

 

ــــدی در هوا  ـــر و گردن هر دم ش  س

 پ(41)                                       

ــد ــزی ــان ی ــی ــر م ــو زد ب ــی ــان ت ــن  چ

 

کر پــدیــد  ی پ تن دو   کــه آمــد ز یــک 

 ر(104)                                       

 های حیوانات برای توصیف طرفین جنگ درخور توجه است:استعاره گرفتن از نام

ــار ــادی ــح ــط ــزار ب ــی ــر ن ــــی ــی ش  ول

 

ــر آن   ــارب ــرد ت ــان روز را ک ــه  روب

 ر(14)                                         

ــه زاغ ــر ب ــگ ــن ــة زار، ب ــمّ ــو ای ع  ت

 

باغشـــبیخون  ته در طرف  نان گشـــ  ک

 ر(54)                                         

 اند:تشبیه شوند، به امام علی )ث( همانند شده شاهنامهدلاوران نبرد کرب  به جای آنکه به پهلوانان 

ــی ــه م ــه ک ــه گ ــه آوردگ ــرد روب  ک

 

ــــدی جنگجو   تو گفتی کــه حیــدر ش

 پ(6)                                         
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گنــای ن ت برزن  ین  لم در ا  کــه مســـ

 

مای  تار شــــد خودن به کشـــ یدر   چو ح

 پ(12)                                       

پاره شــــددی   شـــیر گردون دوصــــد 

 

ــــد   کــه حــیــدر دگــربــاره بــر بــاره ش

 ر(47)                                         

 از منظر روایت. 5 -5

ــورا به دلیل دلاوری ــور زنان و ها و جانبازیواقعة عاش ــین )ث( و یارانش، تنوث وقایع، حض های امام حس

شتن آب و عوامل دیگر به خودی خود می سی و درخور تواند زمینهکودکان، دریو دا ساز ایجاد روایتی حما

ه آن افزوده شــده منضــم توجه باشــد. این حادثة تاریخی وقتی با تحریفات گوناگونی که در طوی تاریخ ب

ها و خرق عادات. در این فشانیها، جاندهد؛ روایتی متشکل از پهلوانیتر را شکل میشود، روایتی ویژهمی

ــحابش پیش از شــهادت هر کدام تعداد زیادی از نیروهای دشــمن را صــورت ع وه بر اینکه امام و اص

گیرد، زنان اسیر نگشتری رفع عطش صورت میشود، با مکیدن خاتم اکشند، کودک شیرخوار شهید میمی

شهادت میمی شمن برمیشوند و یا به  شکر د سند، برخی از ل شاه الارض انجام میگردند، طیر شود، 

ــتان و یک درویش به یاری امام می ــاه هندوس ــخ منفی میجنیّان، ش ــنوند، در میانة جنگ آیند امّا پاس ش

سی برقرار می سر خود میشود، یکی از جنگاوران معرو ست مادر و هم ماند و ماجراهای جالب یان درخوا

 توجه دیگر. 

شادتطبعاً تنکابنی می ست به ر شهیدان کرب  هم بپردازد، از جمله: حبیبتوان بن مظاهر، های دیگر 

ـــت که میان روایت بن ابیجعفربن علی طالب )ث( و زهیربن قنینِ بجلی. محدودیت مقاله مانع از آن اس

ای انجام شــود. صــرفاً ها از حادثة کرب  مقایســهاین منظومة حماســی و روایت دیگر منظومه تنکابنی در

الهامی کرمانشاهی اشاره کرد که البته به قیام مختار  باغ فردوس ترمفصل توان به منظومةبرای نمونه می

منظر، چه ارادی  از این حملة حسینیه(. اختصاری بودن 1394ک: الهامی کرمانشاهی، نهم پرداخته است )

المصا ب اکلیلاندکی جبران شده باشد. در هر حای، او در بحرالبکاء بوده و چه در اثر ناتمام ماندن، شاید در 

 دارد.تری را در قالب نثر به مخاطب عر ه میروایات گسترده

ف دهد که همانند فردوســی به وصــحضــور پررنگ زنان در واقعة عاشــورا به شــاعر این امکان را می

ــر وهبحکمت، دلاوری ــختی آنان بپردازد. طوعه، مادر و همس بن عبدالله، زینب )س( و ها و یا تحمّل س

ــین )ث( با نام ــی متفاوت دارند. دختران امام حس ــغرا )س( هر یک نقش ــکینه، فاطمه و فاطمة ص های س
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صاص داده که بیانگر اخت« مقاتله و مجاهدة زنان در روز عاشورا»هم فصلی به  المصا باکلیلتنکابنی در 

 (.447تا  442الف:  1390اهمیت این مو وث است )تنکابنی، 

برای مخاطبان مسلمان که پایان سوزناک حادثة کرب  را از بر هستند، رسیدن روایت داستانی به انتها 

بینی گویند و عاقبت کار را پیشها از شهادت میبرای اط ث از سرانجام اهمیتی ندارد. حتّی خود شخصیت

 شود:آمده، دور می شاهنامهکنند. طبعاً از این منظر داستان از آنچه در می

 گـه شــــد ملویاز آنجـا ســـوی خیمـه

 

ـــم رســـــوی  ـــری ـــرای وداث ح  ب

 پ(38)                                       

ــنــان ـــن ــنــانِ س ـــِ ــر فــراز س ــــرم ب  س

 

ــان  ــغ ــــود ارم ــرزن ش ــازار و ب ــه ب  ب

 پ(86)                                       

 از نظرگاه ایدئولوژی. 6 -5

 گیرد:را می« وطن»جای « دین»و « ایمان»های ملّی، های دینی، برخ ف حماسهدر حماسه

منِ بــتبــه ی کی ر ی ــــتنــاگــه   پرس

 

ـــت  ـــد اندر شـــکس  کز او رکن ایمان ش

 پ(3)                                         

ــــد خـراب  از او دیـن پـیـغـمـبـری ش

 

تاب  جا ک نه بر ّت،  ـــن پاســـت س  نه بر 

 ر(46)                                         

 دهد:در این آثار، نژاد ایرانی اهمیت خود را از دست می

ـــه ـــجب ـــازادة ک ـــه زن ـــاگ ـــادن ـــه  ن

 

ــچ او را نــژاد  ــود از عــرب ای  نــب

 ر(125)                                       

سینیه در  ست و دیگر افراد خاندان پیامبر « خدای زمینکیهان»یا « شهریار»یا « شاه»امام حملة ح ا

 «:شهزاده»
ـــهریــار ـــهزاده کــای ش  بــدو گفــت ش

 

نثــار  هریــاران بــه پــایــت   ســــر شــــ

 پ(74)                                       

ست )« تاج پیغمبری»با این تفاوت که تاج امام  شانه85ا ست از بر حق ر( که از نیایش رسیده و ن ای ا

ر(. با اینکه امام 109پ، 101پ، 98رود )به شــمار می« دســت یزدان»بودنش. دســت امام هم نمودی از 

ید بر نوادة او بودن، حسین )ث( پسر دختر پیامبر اکرم )ص( است، به دلایل شعری و نیز ظاهراً به دلیل تأک
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 پ(.106ر، 45یاد شده است )« پور پیامبر»و یا « پور پور پیامبر»از امام به عنوان 

صیت شخ سی، در موارد متعددی هم به حواد  و  ضرت مو صص پیامبران )ح های منفی یا مثبت ق

شاره شده است که از رنگ حماسی می منظومه کاهد و به حضرت یوسف، حضرت داوود، نمرود و زیره( ا

 دهد، از جمله:ای الهیاتی میصبغه

مود ن ــــا  بیض ــــت  مگــه دس  در آن رز

 

مود  ن موســــی  نیــان کــار  عو فر  بــه 

 ر(11)                                         

سهتمام این امور تحت تأثیر افکار، باورها و نگرش سراینده و تفاوت دیدگاه او در حما سرایی به های 

 فردوسی نمودار شده است.نسبت شاعری چون 

 یاجتماع و یفرهنگ ارزش. 7 -5

ـــاهنامهطبعاً به دلایلی چون ت ش برای تقلید از زبان کهن  ای تاریخی، و نیز به نظم درآوردن حادثه ش

شاید وقتی ندرت میبازتاب زبان یا فرهنگ عامه و و عیت اجتماعی عهد مؤلف را به شاهده کرد.  توان م

بوسی، آوردن های عهد قاجار )دیدهگوید، وصفی از عروسیبزمگاه عروسی سخن میهای شاعر از بایسته

که پ(؛ همچنان88زن، رنگین کردن دو کف، کف زدن و ایجاد ولوله( به دست داده باشد )خنیاگر و چنگ

پ( و 11« )گوی بازی کودکان»ر(. 54از گیســـو گشـــودن بانوان برای عزاداری ســـخن گفته اســـت )

پ( هم اشارات درخور توجهی هستند. او در ابیاتی هم به انتقاد از تفکرات ف سفه 87ها )آن« سوارینی»

توان منثنل یا اصط حی رایج در دورة قاجار را هم در این متن مشاهده ر(. می51و صوفیان پرداخته است )

شدن»کرد، برای مثای:  ست  ستاده»پ(، 6« )موی اندام را سوی بقالی فر چو بازار »پ(، 12« )ای؟مگر 

 ر(.41« )زبان در دهان کلید شدن»ر( و 36خطاب به کسی )« خبراز خدا بی»پ(، 13« )آهنگران گوش کر

 شاهنامه تأثیر و حسینیه حملۀ حماسی رنگ. 6

شعار فردوسی ع قه سلیمان تنکابنی به ا سیه در علم بدیعای که در مند بوده، به گونهمحمدبن  سالة فار  ر

شعار فردو» سک به ا شعار عربیهتم شعار مؤلف و برخی از ا ست )تنکابنی، « سی و ا (. 97: 1383کرده ا

سخه سفانه از این کتاب ن شتر بهره گرفت. از ابیاتی که تاکنون از متأ ست تا بتوان از آن بی ست نی ای در د

و رنگ حماسی آن  شاهنامهبا حملة حسینیه توان تأثیر فردوسی، شباهت نقل شده است می حملة حسینیه

 شاهنامههای برد و به پهلوانان و شخصیتنیکی نام می را دریافت. تنکابنی در این منظومه از فردوسی به

 کند:اشاره می
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ترک کن  بر نــامــه   تــازتو ای خــامــه 

 

ـــهنــامــهبــه آهنــگ   نواز ش ــــازی   س

 ســـرشـــتبه فردوســـی طوس قدســـی 

 

ــــت    پــیــامــی بــه فــردوس بــاغ بــهش

ــــتــم    گــرفــتــی پــنــاهکــه از گــرز رس

 

ــی  ــان ــی ــی از ک ــراخــت ــــر اف  کــ ه...س

 پ(51)                                       

ــاعران منظومه ــرایندة امّا همانند دیگر ش ــی دینی، مث ً س و  217: 1389)ربیع،  نامهعلیهای حماس

اکبر( بوده، چرا به مدح گوید تا زمانی که شــمشــیر شــهزاده )حضــرت علیپردازد و می( به انتقاد می303

تواند از آن و اینکه نمی شاهنامهبن حسن )ث( نیز مجدداً از پ(. در داستان قاسم51دیگران پرداخته است )

فردوسی »خواهد نشاند. او  من اشاره به « گاه بلند» کند، ولی مدعی است که سخن را بهبگریزد، یاد می

 کند:، عامل برتری این اثر و سبب افتخار خود را چنین بیان می«بیانتوسی خوش
ــــت  کــه ایــن رزم نــوبــاوة حــیــدر اس

 

ــــت  بر اس م غ ی پ پور  پهــدار آن   ســــ

ـــت ســـور و ســـرود   در این رزم بزم اس

 

ـــرا رود رودهـــم  ـــان ف ـــغ  آوای اف

 ر(67)                                         

پ و 20ر، 6ک: همان: نشـــود )برده می شـــاهنامهدر ابیات دیگری هم نامی از برخی پهلوانان و افراد 

گذاری میان پهلوانان حماسة ملّی ایران و ترین تقابل و ارزشر(، امّا در اینجا جدی71ّپ و 70پ، 47ر، 21

 گیرد:شهدای کرب  شکل می

با بوق و کوس ـــد رســـتم و توس   دوص

 

ندروس  ماســــت رخ ســـ  ز تیو شــــه 

ـــار  ـــا دم ـــزادة م ـــــه ـــرآورد ش  ب

 

ـــفنــدیــار  ــــد گرُد ســـهراب و اس  ز ص

 پ(84)                                       

 نتیجه. 7

ای دینی درخصــوص قیام امام حســین )ث( اثر محمدبن ســلیمان تنکابنی )متوفّی حماســه حملة حســینیه

ست. او این اثر را پیش از  1302 سلیمان که از بزرگ 1288ق( ا سرود. محمدبن  ترین ق و در ایام پیری 

فردوســـی توجه داشـــته اســـت؛ هرچند همانند دیگر ســـرایندگان  شـــاهنامةفقیهان زمان خود بوده، به 

آورد. او روایتی از بایست حماسة بزرگان دین را به نظم درمیهای دینی بر آن بوده که فردوسی میحماسه

ست. با چشم شی از این تحریفات میحادثة کرب  به مخاطبان عر ه کرده که خالی از تحریف نی توان پو
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سپاهش در مقابل یزیدیان، ما سین )ث( و دلاوران  ضاد با گفت که در این کتاب، رزم امام ح جراهایی در ت

ای مثل آمدن زعفر جنّی، العادهبن حســن)ث( در میدان نبرد و نیز حواد  خارقحماســه مثل ازدواج قاســم

شاه طی ستانالارض کردن امام برای نجات پاد شیر، به بیانی درخور توجه به نظم درآمده  هندو از هجوم 

 است.

شــناســی، آوایی، واژگانی، )نســخهحملة حســینیه در این مقاله جوانب گوناگون منظومة منتشــرنشــدة 

اشتباه نحوی، روایت، اید ولوژی، قوّت و  عف حماسه و زیره( معرفی و بررسی شد. نام آن را در منابعی به

الله مرعشــی نجفی شــده از آن در کتابخانة آیتاند. یگانه نســخة شــناخته ــبط کرده« مرحلة حســینیه»

ــت این نگهداری می ــود. در فهرس ــتهش که اند که این منظومه حدود هزار بیت دارد، درحالیکتابخانه نوش

شمار آورد. چون تلفظ  سودّة تنکابنی به  سخه را باید م ست.  مناً این ن سه برابر ا تعداد ابیات آن حدوداً 

سی  ست. در ارزیابی کلّی از این منظومة حما شده، از این منظر هم حا ز اهمیت ا شخص  برخی کلمات م

سهتوان می ست دادن حما سی و به د سی فردو ای دینی درباب قیام ت ش تنکابنی در تقلید از زبان حما

 شود.هایی مشاهده میامام حسین )ث( را پذیرفتنی دانست؛ هرچند در بعضی ابیات  عف

ای حماســی برای قیام کرب  به ســبک توان کوشــش تنکابنی در ســرودن منظومهدر نگاهی کلّی می

رســید و یا شــاعر تری از این اثر به دســت ما میآمیز دانســت. مســلمّاً اگر متن کاملقیترا موفشــاهنامه 

شد؛ هرچند  عف در سرودن برخی توانست صورت نهایی اثرش را تهیه کند، ارزش آن بیشتر هم میمی

ست؛ به شهود ا سهابیات م سی، اثر بیویژه اینکه معیار حما سی ها در زبان و ادبیات فار ست و بدیل فردو ا

 شوند.تمام آثار در مقایسه با آن سنجیده می

 نوشتپی
ــت. دو نمونة دیگر از کاربرد در برخی فرهنگ« پتیاره»به جای « بتیاره» .1 ــده اس ــبط ش  ،«پ»به جای « ب»ها و متون  

خطی این منظومه اند. ازآنجاکه در نســخة به کار رفتهحملة حســینیه اســت که چند بار در « چب»و «( پیکار»)معرّب « بیکار»
 کرده است.تلفظ می« ب»ها را با همه جا با سه نقطه آمده، یقیناً شاعر این واژه« پ»
به روز نبرد آن یل ارجمند / به شمشیر و خنجر، به گرز و کمند // برید و درید و شکست و ببست / ی ن را سر و سینه و پا  .2

 (.158تا157: 1386و دست )شمیسا، 
و « نبرد»قافیه شدن ر( و هم2« )هزبر»و « کمر»قافیه شدن شود، مثل همه هم در ابیات این منظومه دیده میایرادات قافی .3
 ر(.90« )سعد»

 منابع
 .24تا  17، ص 324، ش جهان کتاب، «شاهنامه رویپ یپهلوان ةهفت منظوم( »1395) سجاد دنلو،یآ -
  .نامة کارشناسی ارشد دانشگاه تبریزپور، پایان، به راهنمایی محمد مهدی«دینی هایبررسی، تحلیل و معرفی حماسه( »1390اکبرزاده، حیدر ) -
 .المللنی، تهران: شرکت چاپ و نشر بفردوس باغ ابانیشاهدنامه؛ چهار خ( 1394) احمد ،یکرمانشاه یالهام -
 .12تا  7، ص 1ش  (رجندیب)دانشگاه  یانسان علوم و اتیادب ،«رانیا ینید ةحماس نینخست ران،یزر ادگاری( »1380) حسن ،یامام -
 ، تهران: چشمه.جهان و رانیا یهاحماسه ةنامحماسه؛ شناخت( 1400اولاد، فروغ ) -



 1402یگوسز ا  ا اگ  ح (2/87)یسگیت  2  گطوح ش16اطو ر   گطوخ ار سگش  رافص نگات    180

 
 . تهران: بنیاد کتاب، 4ج  ،یاسمی دیرش ة، ترجم: از آزاز صفویه تا پایان قاجاریهرانیا یادب خیتار( 1364براون، ادوارد ) -
 .المقدسة ةینی، کرب : العتبة الحسلیبن عقمسلم( ق 1434) محمد ،یبغداد -
 .یو فرهنگ ی، تهران: علمیفارس متون تیروا به یفارس سلمان ؛یپارس یپارسا( 1390) محمدر ا ،یترک -
 .یالکوران یطالقان نیمحمدحس خط به ،ی، چاپ سنگالعلماءقصص( ق 1296) مانیسل محمدبن ،یتنکابن -
 .یفرهنگ و یعلم: تهران ،یو عفتّ کرباس یبه کوشش محمدر ا برزگر خالق، العلماءقصص( 1383) مانیسل محمدبن ،یتنکابن -
 .یالضحشمس یفرهنگ ة، تهران: مؤسسالاطا بمصا ب یف المصا بلیاکل (الف 1390) مانیسل محمدبن ،یتنکابن -
 .یالضحشمس یفرهنگ ة، تهران: مؤسسالبکاءنیمع( ب 1390) مانیسل محمدبن ،یتنکابن -
 .8880 ش،ینجف یمرعش اللهّتیآ ةکتابخان ،یخط ة، نسخهینیحس ةحمل( ه.13 ة)سد مانیسل محمدبن ،یتنکابن -
 .دارالا واء: روتی، ب3، ج عةیالش فیتصان یال عةیالذر( ق 1403) آقابزرگ ،یتهران -
 للنشر. ی، دارالمرتض2، ج (العشرة بعد الثالث القرن یف البررة)کرام  عةیطبقات اع م الش( ق 1404) آقابزرگ ،یتهران -
 .نی، تهران: بنگاه پروآن ةسندینو و العلماءقصص ایها قصه ةقص( 1320) یزاده، محمدعلجمای -
 .ینجف یمرعش اللهتیآ ة، قم: کتابخان23، ج ینجف یمرعش یالعظم اللهتیآ ةفهرست کتابخان( 1373) داحمدیس ،ینیحس -
 .هند در یفارس زبان قاتیتحق مرکز: ی، دهلراجه محمودآباد لکهنو ةکتابخان یخط یهافهرست نسخه( 1366[ )نظر ری]ز یمهد ،یریپخواجه -
 .یملّ ة، تهران: سازمان اسناد و کتابخان35و  32، ج )فنخا( رانیا یخط یهافهرستگان نسخه( 1393) یمصطف ،یتیدرا -
 .یملّ آثار انجمن: تهران محدّ ، نیالدرج ییم حی، به تصحنقض( تای)ب لیعبدالجل ،ینیقزو یراز -
 .مکتوب را یم: تهران ،یز م ابوالفضل و اتیب ر ا حی، به تصحنامهیعل( 1389) عیرب -

 .یو مطالعات فرهنگ ی، تهران: پژوهشگاه علوم انسان1، ج رانیا یحماس اتیقلمرو ادب( 1388) نیرزمجو، حس -
 سمت.، تهران: کرب  امیق و)ث(  نینهضت امام حس( 1383) نیز محس نژاد،یزرگر -
، 46، ش ینظم و نثر فارس یشناسسبک، «در عصر قاجار یعیش ییروا یهایمثنو ییو محتوا یساختار لیتحل( »1398) ینظر زهرا و عبدالر ا ف،یس -

 .114تا  97ص 

 ، تهران: فردوس.یشناسسبک اتیکل( 1373) روسیس سا،یشم -
 .ترای، تهران: معیتازه به بد ینگاه( 1386) روسیس سا،یشم -
 .هیاس م ی، تهران: کتابفروش2، ج نیالمؤمنمجالس( 1377) نورالله ،یشوشتر -
 .ی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اس مالس مهیعل نیحس امیق رامونیتازه پ یپس از پنجاه سای؛ پژوهش( 1372) دجعفریس ،یدیشه -
 .ریرکبی، تهران: امرانیدر ا ییسراحماسه( 1387) اللهحیصفا، ذب -

دکتری زبان و ادبیات فارسی،  رسالة، به راهنمایی بهمن نزهت، «های دینیتجزیه و تحلیل ساختاری و محتوایی حماسه( »1399زاده، سهراب )عبدالله -
 .دانشگاه ارومیه

 ، تهران: سخن.هاروش و کردهایرو ها،هینظر: یشناسسبک( 1392) محمود ،یفتوح -
 .یاس م بزرگ رةالمعارفیمطلق، تهران: دا یبه کوشش ج ی خالق، شاهنامه( 1386) ابوالقاسم ،یفردوس -
 .ای، تهران: گو(یدر ادب پارس ییسرا)سنتّ حمله دچهریشاه خورش ةشاهنام( 1399) یدعلیس ،یخوانسار یکاشف -
 .هیاس م: تهران ،یشعران ابوالحسن یحواش و حی، به تصحرو ةالشهداء( تای)ب واعظ نیحس ،یکاشف -
 .ثی، قم: دارالحد1، ج )ث( نیامام حس ةدانشنام( 1388) همکاران و محمد ،یشهریر یمحمد -
 امام صادق. ة، قم: مؤسس3، ج حانةالادبیر( 1395) یمحمدعل ،یزیمدرّس تبر -
 ، تهران: صدرا.1، ج ینیحس ةحماس( 1400) یمرتض ،یمطهر -
 .انیانصار: تهران، 2 ج زاده،حسن صادق حی، تصحعهیقةالشیحد( 1383) احمد ،یلیمقدّس اردب -
 ، تهران: نو.2، ج یفارس زبان خیتار( 1365) زیپرو ،یناتل خانلر -
 ، قم: هجرت.السعادةمعراج( 1378) احمد ،ینراق -

سن ) - سه( »1398نوروزی، ح سة حما سهمقای سالة، به راهنمایی کرمعلی قدمیاری، «های دینیهای ملّی ایران با حما سی،  ر دکتری زبان و ادبیات فار
 .دانشگاه ارومیه
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